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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 دائمی مراقبت ما وظیفه امروز: فرمایندرهبر معظم انقلاب می

 مهم ملّی وحدت است؛ ملّی وحدت امروز مانوظیفه است؛ انقلاب از

است. و در سخنان خود  مردم دادن مشارکت امروز مانوظیفه است؛

 فرمایند: می 9041ماه دی 91با مردم قم در 

ها در صحنه امام بزرگوار به مردم یاد دادند که حضور آن»

آفرین است... مردم به طور خودجوش آمده و خدای متعالی معجزه

به این مبارزه برکت داد... مسئله حضور مردم در صحنه که جزو 

رسیدن شرفت انقلاب و به نتیجهلوازم حتمی اداره کشور و پی

های انقلاب است، باید ترویج بشود. یافتن به هدفانقلاب و دست

تواند هرکس زبان گویایی دارد، هرکس مخاطبی دارد، هر کسی که می

 «اثرگذار باشد، باید در این زمینه کار کند.

 توجه زیر موارد به است خوب نظام کردن مردمی هرچه به توجه با

 شود.

 دَامَ  مَا النمُؤنمِنِ  وننِ عَ  فِي اللهََ  إِنَ »«: وآلهعلیهاللهصلی»اللهَِ  رَسوُلُ  قَالَ  -9

 كُرنبَة   النمُؤنمِنِ  خیِهِ أَ  عَنن  نَفَسَ  مَنن  وَ النمُؤنمِن،  أَخیِهِ  عَوننِ  فِي النمُؤنمِنُ 

 ، خدا«الْنخرَِة كُرَبِ  نن مِ  كُرنبَة   سبَنعِینَ  عَننهُ  اللهَُ  نَفَسَ  -الدُّننیاَ كُرَبِ  مِنن 

 كمك كار در مؤمن تا وقتی که است مؤمن به دادن كمك كار در

 دنیا در مؤمنش برادر از كه هر و است، خود مؤمن برادر به

به این  .گشاید او از گره هفتاد آخرت در خدا گشاید، گرهى

 گردد.شود و امورات مردم به راحتی رفع میصورت، جامعه مردمی می

 عزََ  اللهَِ  ىإِلَ  الْنعَنمَالِ  أَحبَُّ »: فرمودند «وآلهعلیهاللهصلی»خدا رسول -1

 عَننهُ  یَكنشِفُ  أَون  جوَنعَة   عَننهُ  یَطنرُدُ  -مُؤنمِن   عَلَى مُؤنمِن   یُدنخلُِهُ  سرُُور   جلََ  وَ 

 مؤمن شادكردن جلّ، و عزّ  خدا به درگاه كارها ترین، دوست«كُرنبَة



 گرفتارى گره یا كند و دور او از را گرسنگىچه  را، دیگرى است

تفاوت مهم آن است که نسبت به امور همدیگر بی .بگشاید را او

بودن نظام نباشیم که آن نوعی خودخواهی است و جامعه از مردمی

 شود.محروم می

 مِنن  خیَنر   النمُؤنمِنِ  نِیةَُ »: فرمودند «وآلهعلیهاللهصلی»خدا رسول -3

. پس همواره باید متوجه است بهتر عملش از مؤمن نیت؛ «عَمَلِه

نیتّ و انگیزه عمل او باشید و به راحتی ارزش کار او را نادیده 

 نگرفت. 

 ؤنمِنَ النمُ  أَخاَهُ  عَارَضَ  مَنن » :فرمودند «وآلهعلیهاللهصلی»خدا رسول -0

 برادر گوىگفت در میان هركه: «وَجنهِه فِي خدََشَ  فَكأََنَمَا حدَِیثِهِ  فِي

. این نوع احترام به شخصیت خراشیده را رویش گویا افتد، مؤمنش

انسان است و امکان دادن به او تا آنچه را باید اظهار کند، 

 اظهار کند.

 مَا النمُؤنمِنَ  دَارِ »فرمودند: « السلامعلیه»امیرالمؤمنین -5

 ثَوَابُ  یَكوُنُ  لَهُ  وَ  اللهَِ  لَىعَ  كَرِیمَة   نَفنسهَُ  وَ  -اللهَِ  حمَِى ظهَنرَهُ  فَإِنَ  -اسنتَطعَنتَ 

 كن سازش مؤمن با نىتوا تا«. خصَنمَه تَكنُن  فَلاَ  اللهَِ  خصَنمُ  ظاَلِمُهُ  وَ  -اللهَِ 

 از ثواب و است، ارجمند خدا نزد خودش و خداست او پشتیبان كه

در چنین  .مباش او خصم تو و خداست، خصم ستمكارش و دارد، خدا

 شود.فضایی نظام، مردمی می

 ضُعَفَاءَ  تُحقَِّرُوا لَ » :فرمودند «وآلهعلیهاللهصلی»خدا رسول -6

 يفِ  بَیننَهُمَا جلََ  وَ  عَزَ  اللهَُ  یَجنمَعِ  لَمن  مُؤنمِنا   احنتَقَرَ  مَنِ  فَإِنَهُ  إِخنوَانِكمُن 

 و نشمارید، حقیر را خود ضعیف برادران«. یَتُوب أَنن  إِلَ  النجنََةِ 

 آنها بین خداوند بشمارد كوچك را مؤمنى برادر كس هر بدانید

این یعنی  .نماید توبه اینكه مگر كندنمى جمع بهشت در را

 رعایت ارباب رجوع.



 -لِلنمُؤنمِنِینَ  مُخاَطِبا  » :فرمودند «وآلهعلیهاللهصلی»خدا رسول -7

 النمُنَافِقِ  لَةِ بِمَننزِ  تَكوُنُوا لَ  وَ  -تَباَذَلُوا وَ  تَعَاطفَُوا وَ  تَزَاوَرُوا

 «.یَفنعَل لَ  مَا یَصِفُ  الَذِي

 مهربان هم با و كنید دیدار را همدیگر: به مؤمنان خطاب 

 عمل و بگوید كه نباشید منافق چون و ببخشید، به هم و باشید

 نكند. این یعنی نسبت به مشکلاتِ همدیگر حساس باشیم.

 فَإِنن  عُذنرا   لْخَیِكَ  اُطنلُبن » :فرمودند «وآلهعلیهاللهصلی»خدا رسول -8

در  خود دینىِ  برادر براى: «عُذنرا لَهُ  فَالنتَمِسن  عُذنرا   لَهُ  تَجدِن  لَمن 

 تلاش با نیافتى او براى عذرى اگر بطلب، اعمال و گفتارش عذرى

دانید زیرا بالخره می .كن جستجو او براى را آن بیشتر چه هر

که او در فضای ایمانی خود قصد خیر دارد، هرچند در عمل و 

گفتار موفق نباشد، و در این راستا اگر بتوانیم کاری به نفع 

 او انجام دهیم، باید انجام داد.

 فِي قَالَ  طوَِیل   حدَِیث   فِي»فرمودند: « السلامعلیه»امام صادق -1

 شیَنئا   یُعنطِهِ  فَلَمن  -مُحنتَاج   النمُؤنمِنَ  أَخاَهُ  أَنَ  جلُُ الرَ  عَلِمَ  إِذَا آخرِِهِ 

 برادر كه داندب كسى چون«.  عَلَینه یُؤنجرَن  لَمن  أَعنطاَهُ  ثُمَ  سأََلَهُ  حتََى

 از تا ندهد، چیزى و به او جهت رفع نیازش است نیازمند مؤمنش

زیرا شرط برادری  .نبرد آن از ثوابى بدهد وآنگاه كند خواهش او

ای آن بود که نسبت به نیاز همدیگر حساس باشیم تا جامعه

 وجود آید.شرافتمندانه به

 النمُؤنمِنِ  حاَجةَِ  قَضَاءُ »: فرمودند «السلامعلیه»صادق امام حضرت -94

 وَ  اللهَِ  لِوَجنهِ  رَقَبةَ   لنفِ أَ  عِتنقِ  وَ  بِمَنَاسِكِهَا مُتَقَبلََة   حجِةَ   أَلنفِ  مِنن  أَفنضَلُ 

 نیاز برآوردن«. لُجمُِهَا وَ  بِسرُُجهَِا اللهَِ  سبَیِلِ  فِي فَرَس   أَلنفِ  حمُنلانِ 

 هزار كردن آزاد و آن مناسك و پذیرفته حج هزار از برتر مؤمن،

 زین با اسب هزار بخشیدن و كردن آماده و خداوند راه در برده

زیرا همه آن اعمال به جهت آن است  .است خداوند راه در لگام و



ها به حقیقت انسانیت که ها در نسبت با دیگر انسانکه انسان

 ترین منزلِ انسان است، برسیم.همان انسان کامل است که او نهایی

 النمُؤنمِنِ  حاَجةَِ  قَضَاءُ »: فرمودند «السلامعلیه»صادق امام حضرت -99

 مؤمن نیاز رآوردنب« عَشنرا عَدَ  حتََى طوََاف   وَ  طوََاف   وَ  طوََاف   مِنن  أَفنضَلُ 

 لفظ بار ده تا همچنان و است، افضل طوافن  و طواف و طواف از

به همان دلیل که ما در مسیر رفع نیاز  .فرمود تكرار را طواف

کنیم که جهت الهی ها پیدا میمؤمنین نوعی یگانگی با جان آن

 دارد.

 یَمنضِي مُؤنمِن   مِنن  مَا» :فرمودند «السلامعلیه»صادق امام حضرت -91

 خطُنوَة   بِكلُِّ  لَهُ  اللهَُ  كَتَبَ  إِلَ  -فِیهَا فَینَنصَحهُُ  حاَجةَ   فِي النمُؤنمِنِ  لْخَیِهِ 

 یَننصَحنهُ  لَمن  فَإِنن  -قنََ تُ  لَمن  أَمن  النحاَجةَُ  قُضِیتَِ  -سیَِّئَة   عَننهُ  مَحاَ وَ  حسَنََة  

  كَانَ  وَ  -رَسوُلَهُ  وَ  اللهََ  خاَنَ  فِیهَا
ُّ
 یَونمَ  خصَنمَهُ  «وآلههعلیاللهصلی»النَبيِ

 «.النقِیاَمَة

 خیر و باشد كار در مؤمنش برادر حاجت باره در كه نباشد مؤمنى

نویسد  اىحسنه گامش به هر خدا این كه جز بخواهد آن در را او

 اگر و نه یا او برآید چه حاجت كند، محو او از گناهى و

 روز در پیغمبر و كرده خیانت رسولش و بخدا نباشد او خیرخواه

زیرا به حقیقت ایمان که خداوند است پشت  .باشد او خصم قیامت

 های اداریِ غیر مردمی پیش آمده. کرده. امری که در نظام

 تا ،(۰۱ حجرات/)«إِخنوَة   النمُؤنمِنُونَ  إِنَمَا»فرماید: قرآن می -93

مؤمنین گم شود، که پیوندی قلبی  میان خبر دهد نباید پیوند

گردد و نظام اسلامی شاخصه است و موجب رشد روحانیت جامعه می

 کند. بودن آن را نهادینه میمردمی

 بقَُونَاسَ  الَذِینَ  وَلِِِخنوَانِنَا لَنَا اغنفِرن  رَبَنَا» فرماید: می -90

 رَءُوف   إِنَكَ  رَبَنَا واآمَنُ  لِلَذِینَ  غِلاّ  قُلُوبِنَا فِي تَجنعَلن  وَلَ  بِالِنِیمَانِ 

 ایمان در که را مانبرادران و ما! ( پروردگارا94حشر/«)رَحیِم  

 نسبت اىکینه و حسد ماندلهای در و بیامرز گرفتند پیشى ما بر



تا این  .رحیمى و مهربان تو! پروردگارا مده، قرار مؤمنان به

اندازه به اُنس و صفا بین جامعه ایمانیِ خود حساسیت به خرج 

 دهند.می

 دَلِیلُهُ  وَ  عَیننُهُ  اَلنمُؤنمِنِ  أَخوُ اَلنمُؤنمِنُ »اند: به ما تذکر داده -95

 مؤمن ؛«فَیخُنلِفَهُ  دَة  عِ  یَعِدُهُ  لَ  وَ  یَغُشُّهُ  لَ  وَ  یَظنلِمُهُ  لَ  وَ  یَخوُنُهُ  لَ 

 به هرگز اوست، راهنماى و او چشم منزله به و است مؤمن برادر

 کند،نمى تقلّب و غِش او با دارد،نمى روا ستم و کندنمى خیانت او

 دین نشانه و .«کرد نخواهد تخلّف دهد او به را اىوعده هر و

 حبُِّ  مِنن : »فرمایدمى دانسته، دینى برادر دوستدارى را، دوستى

ا که انسان دین خود رآن هاىنشانه از ؛«أَخاَه حبُُّهُ  دِینَهُ، الرَجلُِ 

برادر دینی خود را دوست بدارد. در  که است دوست دارد، این

که شود بدون آنچنین فضایی امورات جامعه در بستری سالم طی می

 نسبت به آینده و نسبت به همدیگر نگران باشند.

 أَلنفِ بِ  اَلنمُؤنمِنِ  مُصَافَحةَُ » :فرمایندمی «السلامعلیه»صادق امام -96

 جاى در و. دارد حسنه هزار مؤمن (برادر) با دادندست ؛«حسَنََة  

 دیگر هم با ؛«بِالسخَیِمَةِ  تَذنهَبُ  فَإِنَهَا تَصَافَحوُا: »فرمایندمی دیگر

این نوعی انس  .زدایدمى را هاکینه مصافحه زیرا کنید مصافحه

 با جان همدیگر است و رفع موانع انس.

 


